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صفحه 8
پنج شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹
۹ ذی الحجه ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۵۲۶

از زمان روي کار آمدن »باراک اوباما« به عنوان رئيس 
جمهور آمريکا، اختلافات چين و آمريکا در مسائل مختلف 
سياســي، نظامي و اقتصادي شدت گرفت. اعلانِ مقاماتِ 
وقتِ پنتاگون مبني بر فروش تسليحات پيشرفته نظامي 
به تايوان موجب خشم و نگراني مقامات پکن شد و وزارت 
امور خارجه چين در پی فاش شــدن اين تصميم ضمن 
محکوم کردن اين اقدام، آن را مصداق بارز مداخله آمريکا 
در امور داخلی اين کشور دانسته و با ارسال پيامی به سفارت 
آمريکا در پکن، اين اقدام کاخ سفيد را موجب تيره شدن 
و حتی کاهش و قطع روابط ميان دو کشــور عنوان کرده 
است. ظاهراً وزارت دفاع آمريکا در معامله ای تسليحاتی با 
تايوان، تصميم به فروش 114 فروند موشــک پاتريوت به 
ارزش 2/81 ميليارد دلار و60 فروند هلی کوپتر بلک هاوک 
به ارزش 3/1 ميليارد و مقاديری تجهيزات مخابراتی برای 
هواپيماهای جت اف 16 گرفته است که ارزش اين معامله 
حدود 6/4 ميليارد برآورد می شد که اين مسئله بنابه دلايلی 

موجب خشم و انزجار بی سابقه دولت و ملت چين شد.
تحليل گران سياســی بر اين عقيده بودند که افزايش 
تمايلات ضدآمريکايی در چين، برای مقامات واشنگتن نيز 
غافل گير کننده بوده و آنها نيز انتظار نداشــتند که فروش 
تسليحات نظامی به تايوان و درخواست اوباما برای رعايت 
حقوق بشر در تبت، تا اين اندازه واکنش منفی مقامات پکن 

کشته شــدن جرج فلويد به دست پليس شهر 
مينياپوليــس، واکنشــی خشــمگينانه را از جانب 
تمام اقشــار جامعــه آمريکا جرقه زده اســت. يک 
نظرسنجی نشان می دهد که 55 درصد آمريکايی ها 
معتقدند که خشــونت پليس در مقابل عموم مردم، 
يک مشــکل عمده اســت و 58 درصــد نيز اعتقاد 
دارند که نژادپرســتی از بزرگ ترين مشــکلات اين 
روزهای)آمريکا( اســت. نظرســنجی ديگری نشان 
می دهد دوسوم آمريکايی ها معتقدند کشورشان در 

مسير اشتباهی حرکت می کند.
بحران طولانی مشــروعيتِ نخبگان سياســی، 
همراه با افزايش سطح نارضايتی عمومی وپاسخ های 
سرکوب گرانه دولت، آمريکا را به اين نقطه رسانده 
است. به نظر می رسد قتل جرج فلويد جرقه ای است 
که آتش )خشم مردم( را شعله ورکرده. اين اعتراضات 
با عصبانيت از کشته شــدگان اخير اقليت ها با رفتار 
وحشــيانه پليس، آغاز و به دليل تاثيرات نامتناسب 
بيماری همه گير کرونــا برآمريکايی های آفريقاتبار، 

تشديد شده است.
 همزمان با اين اتفاقات از چهره جهانی آمريکا به 
عنوان رهبر جهان بيش از پيش کاسته شده، چراکه 
آمريکا به جهت حفظ موقعيت های خود در مواجهه 
با رقابت های بزرگ تر، نگرش های ســختگيرانه و رو 
به افزايشی نســبت به هم پيمانان، رقبا و مؤسسات 
بين المللی اتخاذ نمود.اين يک تغيير طولانی مدت 
بود که رويکرد »اول آمريکا«ی دونالد ترامپ مرتبا 
شدت يافته تا حدی که اين نگرش)نژادپرستانه( وی، 

قبلا به اين اندازه ديده نمی شد.
اتحاديــه اروپا با زبانی که معمولا با آن در مورد 
کشورهای های غيردموکراتيک صحبت می کند اما از 
قتل جورج فلويد و واکنش پليس، شديدا ابراز نگرانی 
کرده و اميدوار بود همه مسايل مرتبط با اعتراضات 
در آمريکا ســريع و با احترام کامل به حکم قانون و 

حقوق بشر حل و فصل شود.
با نگاهی وســيع تر، دولت آمريکا در کشور خود 

چین و  یکا  آمر ویی  ویار ر
چرایی و  گستردگی   

رویارویی آمریکا و چین با جنگ تعرفه ها آغاز شده است. اما این بحران 
امنیتی   به زودی ابعاد فراوانی یافت و به میدان های دیپلماتیک، اطلاعاتی- 
و... هم کشــیده شــد. حالا این رویارویی چنان گسترده شده است که 
علی رغم حجم مبادلات بالای تجاری طرفین، بسیاری از کارشناسان حرف 

از آغاز »جنگ سرد« میان دو کشور می زنند.

 کار این رویارویی به جایی رســیده که آمریکا و چین اکنون در 
لبه پرتگاهی هستند که اگر در آن سقوط کنند، این دو »رقیب« 
تبدیل به دو »دشمن« خواهند شد، شاید جنگ نظامی بین این 
دو نامحتمل  نماید، اما احتمال شکل گیری جنگ سرد بیش از هر 

زمان دیگری، وجود دارد.

اشاره
چند سالی اســت که تنش های میان چین و 
آمریکا در حال گسترده شدن است؛ این تنش ها 
در دوره »باراک اوباما« )رئیس جمهور سابق آمریکا( 
بالا گرفت، اما کنترل شد. با روی کار آمدن »دونالد 
ترامپ«، که از همــان دوره تبلیغات انتخاباتی، 
شمشیرش را علیه چین، از رو بسته بود، اوضاع 
بسیار پیچیده شد. ابتدا جنگ اقتصادی این دو 
کشور، که با تعرفه گذاری های آمریکا بر کالاهای 
چینی شروع شده بود، ابعاد تازه ای یافت و کم کم 
از حوزه اقتصاد فراتر رفت و به ناوکشی های آمریکا 
در آب های چین کشیده شد و اکنون نیز یک جنگ 
دیپلماتیک ســنگین میان دو طرف در جریان 
اســت. در مقاله پیشِ رو نیم نگاهی به ریشه های 
این مشکل انداختیم و با بیان گستردگی آن و در 
بیش علل آن را نیز  و لابه لای فهرست تنش ها، کم 
واکاویدیم. نهایتا نیز در حد وسع، به آنچه پیش 

خواهد آمد نیز  اشاراتی کردیم.
سرویس خارجی  

امین الاسلام تهرانی

را در پی داشته باشد. به اعتقاد آنان، واکنش دولت و مردم 
چين به اقدامات تحريک آميز آمريکا، هيچ گاه اين قدر تند 
نبــود، در حالی که يک دهه پيش از آن، در برخی موارد، 
آمريکا اقدامات آشــکاری عليه چين انجام داده بود؛ مثلًا، 
سفارت چين در کشور يوگسلاوی در سال 1999 توسط 
آمريکا بمباران شــد و در سال 2001، چينی ها موفق به 
شناسايی هواپيمای جاسوسی آمريکا بر فراز يکی از جزاير 
چين شــدند، اما در عين حال روابط دو کشور تا روی کار 

آمدن اوباما رو به پيشرفت بود.
اينکه چرا چنين شد، دلايل مختلفی دارد، آمريکا تقريباً 
از دوران بوشِ پسر نگران چين بود، اما درگيری گسترده 
آمريکا در آن  ســا ل ها و وارد شدن به دو جنگِ بزرگ در 
غرب آســيا مانع تمرکز بر چين بود. اما از زمان اوباما اين 
فرصت ايجاد شد تا تمرکز بيشتری بر چين شود. آمريکا 
نگران بود که بزرگ شدن اقتصاد چين که با سرعت بسيار 
بالايــی در جريان بود و به ويژه تبديل شــدن اين قدرت 
اقتصــادی به قدرت نظامیِ غيرقابل کنترل منافع آمريکا 
در شرق آسيا به خصوص و ديگر نقاط جهان به طور کلی 
را به خطر بياندازد، از اين رو مواضع آمريکا در قبال چين 
تغييرات اساسی کرد و آمريکا برای کنترل چين رويکردی 
مقابله جويانه را پی گرفت و حاضر نشــد کيکِ قدرت را با 
اين رقيب جدی اش تقسيم کند )آن طور که کسانی چون 

»هنری کيسينجر« پيشنهاد می دادند(.
اما بــا روی کار آمدن »دونالد ترامپ«، اوضاع نه تنها 
بهتر نشد، بلکه بسيار بدتر هم شد. ترامپ سال 2016 به 
کاخ سفيد آمد. گزارشِ استراتژی امنيت ملی آمريکا، که 
در ســال 2017 منتشر شد، به روشنی استراتژیِ امنيتیِ 

دولت ترامپ را نشــان می داد؛ »چرخش به شرق« و کم 
کردن تمرکز در غرب آســيا. اما شکل اجرايی شدن آن از 
طرف ترامپ بسيار خشن بود. جنگ تجاری آمريکا و چين 
از يک ســال پس از انتشار اين سند يعنی در سال 2018 
آغاز شــد. جنگ تجاری آمريکا و جمهوری خلق چين، با 

تصميــم ترامپ، در 6 ژوئيــه 2018 )15 تير 1397(، بر 
اعمال 34 ميليارد دلار تعرفه گمرکی بر واردات کالاهای 
چينــی و اقدامات متقابل چين شــروع شــد. ترامپ در 
تبليغات انتخاباتی خود وعده داده بود سوءاســتفاده های 
چين از سامانه نابسامان بين المللی و روش های نامنصفانه 
را از ميان بردارد و اما اين وعده ها تعبيرش يک سلســله 

حماقت های بی پايان شد.
ابعاد رویارویی آمریکا و چین

گرچــه 6 ماه پيش، چندی پس از جنگِ تعرفه ها که 
مطلعِ جنگ تجاری شد، دو کشور يک توافق تجاری را به 
امضا رساندند و دونالد ترامپ که به ابراز نظرهای شتابزده 
و بی خردانه مشهور اســت، با ذوق زدگی می گفت روابط 
آمريکا و چين در بهترين حالت اســت، اما کارشناسانان 
همان موقع هم می توانستند حدس بزنند که تضاد منافع 
و حتی تضاد ايدئولوژيک دو طرف به قدری هســت که با 
يک توافق نتوان به آينده روابطشان اميدوار بود. حالا که 
اين توافق عقيم مانده و ترامپ می گويد ميلی به توافقات 
بعدی ندارد، کار به جايی رسيده آمريکا و چين اکنون در 
لبه پرتگاهی هســتند که اگر در آن سقوط کنند، اين دو 

»رقيب« تبديل به دو »دشمن« خواهند شد.
پــس از اعِمــال محدوديــت بــرای واردات کالا و 
تعرفه گذاری های سنگين، طرفين واردات برخی کالاها از 
طــرف مقابل را قطع و محدود کردند و بر برخی کالاهای 
يکديگر تعرفه های سنگين وضع کردند، تا جنگ اقتصادی 
دو کشور بالا بگيرد. با همه گيری بيماری کرونا يک جنگ 
تبليغاتی نيز ضميمه اين جنگ اقتصادی شــد و طرفين 
يکديگر را به گونه ای برای اين بيماری و همه گير شدنش 

متهم می کردند.
همه اين ها در حالی است که در اين دو سال طرفين از 
نظر نظامی هم يکديگر را تهديد می کردند و می کنند، يک 
نمونه از آن را می توان در ناوکشی های طرفين در آب های 
بين المللی جست و جو کرد. البته جنگ ديپلماتيک بين 

آمريکا و چين را نيز نبايد از قلم انداخت، اين دو با ايجاد 
محدوديت برای ديپلمات های يکديگر، کارزار ديپلماتيک 
را نيز داغ نگه داشــته اند و البته کار به جايی رســيده که 
وزير امور خارجه آمريکا خواســتار آن شده، واشنگتن و 
هم پيمانانش از راه های خلاقانه تر و جسورانه تر برای تحت 
فشار قرار دادن حزب کمونيست چين جهت تغيير مسيرش 
اســتفاده کنند و اين کار را »مأموريت زمان ما« خوانده 
است. آمريکا هفته پيش در جريان همين رويارويی ها –که 
به تعبير پايگاه خبری »هيل« جنگِ ســردِ ارث رسيده از 
ترامپ است– دستور داد تا چين کنسولگری خود در شهر 
»هيوســتون« واقع در ايالت تگزاس را تعطيل کند. چين 
نيز در واکنش به اين اقدام آمريکا، از اين کشــور خواسته 
کنسولگری خود در شهر »چنگدو« واقع در جنوب غرب 
چين را ببندد و تمام فعاليت ها و عمليات های خود را در 

اين کنسولگری تعطيل کند. 
اما اين ها تمام ماجرا نيســت، خبرهايی نيز از جنگ 
اطلاعاتــیِ ايــن دو کشــور می آيد. »کريســتوفر ری«، 

رئيس پليــس فدرال آمريکا )اف. بی. آی(، چندی پيش در 
انديشکده راستگرای »هادسن« ادعا کرد که دولت چين 
کارزاری چند لايه و چند وجهی را عليه آمريکا آغاز کرده 
و با هدف قرار دادن شهروندان خود در خارج از اين کشور 
از آنــان می خواهد که به چين بازگردند.« ری گفت: »به 

طور متوسط هر 10 ساعت يک پرونده ضدجاسوسی مرتبط 
با چين تشکيل می دهيم و تقريبا نيمی از 5 هزار پرونده 
ضدجاسوســی جاری در آمريکا مربوط به چين اســت.« 
او همچنيــن، عمليات ضد اطلاعات پکن را بزرگ ترين و 
طولانی ترين تهديد عليه اطلاع رســانی و مالکيت معنوی 
کشور آمريکا و عليه اقتصاد آمريکا، خواند. البته دخالت های 
آمريکا در مسئله هنگ کنگ هم خود ماجرای ديگری است 
که روابط دو کشور را شديداً متشنج کرده است که بررسی 

آن مجال ديگری می طلبد.
به خوبی پيداســت، جنگی که با تعرفه گذاری شروع 
شــد حالا با گسترده تر شدن روابط دو کشور را به »نقطه 
بی بازگشــت« نزديک می کند. وقتــی مقامات آمريکايی 
بــه جای لفظ »رئيس جمهور« از لفــظ »دبيرکل« برای 
خطاب قرار دادن »شــی جينپينگ« استفاده می کنند، 
ذهن تحليل گران بيش از هر چيزی متوجه دوران جنگ 
سرد می شود زمانی که رهبران آمريکا، رهبران شوروی را 
رئيس جمهور مشروع نمی دانستند. حالا بايد معلوم شود 

که آيا آمريکايی ها می خواهند پرونده جنگ سرد ديگری 
را بگشايند؟ البته اين تصميم لوازم و پيامدهايی دارد، آيا 
سياســتمداران آمريکايی متوجه آنها هستند و آيا آنها را 

می پذيرند؟
از چين هم بايد پرســيد کــه آيا انتخاب های رهبران 
شــوروی را می کند يا نه؟ آيا چين بر سر مالکيت آب های 
مناقشه با کشــورهای همسايه اش و موضوعاتی همچون 
آن موضع سيطره طلبانه پيش خواهد کرد اجازه تشکيل 
اجماعــی عليه خود را خواهــد داد يا نه؟ به هر حال آغاز 
يک جنگ سرد واقعی حداقل دو طرف دارد، حماقت های 
يکی از دو طرف چندان کافی نيســت. البته طبيعی است 
که اقدامات اشــتباه يک طرف حتماً بايد واکنشی در پی 
داشته باشــد، اما جنس اين واکنش ها خواهد بود که به 

طور نسبی تنش های بعدی را کنترل می کند. 

جالب خواهد بود که نظر چند تن از کارشناسان غربی 
را با نشريه آتلانتيک از نظر بگذرانيم، تا ببينيم آنها اقدامات 
ترامــپ را چگونه ارزيابی می کنند؟ بــرای مثال »رابرت 
ای. منينگ«، عضو ارشــد مرکز »اسکوکرافت« می گويد: 
»تيره ترين ابرها بر ســر مردم هنگ کنگ ســايه انداخته 
اســت. ســخنان و اقدامات دونالد ترامپ، سرعت سقوط 
آزاد روابــط آمريکا و چين را افزايش داده و نابودی هنگ 
کنگ به عنوان کانون برتر سرمايه گذاری در آسيا و نقش 
آن به عنوان پايگاه عملياتی کسب و کارهای جهانی فعال 
در چين و گســتره آسيا را تسريع خواهد کرد. اين باعث 
می شــود تيره ترين ابرها بر سر بيش از يک هزار و 300 
شــرکت آمريکايی و 80هزار فعال اقتصادی آمريکايی در 
هنگ کنگ و همچنين 67 ميليارد روابط تجاری سالانه، 

سايه بيندازد.«
يا »دکستر رابرتز«، عضو ارشد راهکار امنيت آسيا در 
مرکز اسکوکرافت می گويد، روابط آمريکا و چين به اندازه ای 
کاهش يافته که از زمان اعتراضات تيانانمن، بی سابقه بوده 

است. تصميم ترامپ نيز ضربه  ويرانگری بر آينده هنگ کنگ 
و همچنين روابط اقتصادی و سياسی آمريکا – چين وارد 
می کند. کاهش روزافزون در روابط دوجانبه اکنون به جايی 
رسيده که از زمان قتل عام ميدان تيانانمن در 4 ژوئن 1989 
بی سابقه بوده است و هيچ دليلی وجود ندارد که شرايط در 

آينده نزديک بهبود يابد.
ســخنان »مايک پمپئو«، وزير امور خارجه آمريکا در 
کتابخانه »نيکسون« آخرين ميخ بر اين تابوت بود تا کسی 
هيچ اميدی به بهبود روابط دو کشور نداشته باشد. او چين 
را غول فرانکشــتاين خواند، در سخنانی بسيار تند مدعی 
شــد: »حقيقت اين است که سياست های ما و همچنين 
سياســت های ديگر کشورهای آزاد باعث احياء اقتصاد در 
حال شکست چين شده و حالا پکن دست های بين المللی 
که داشتند عسل در دهانش می گذاشتند را گاز گرفت.« 
سخنانی که طرف چينی را واداشت تا پمپئو را به مورچه ای 
تشبيه کند که با حرکتش می خواهد درخت را تکان دهد. او 
چندی پيش نيز در کنفرانس مجازیِ دموکراسیِ کپنهاگِ 
2020 تأکيد کرده بود: »اميدوارم حزب کمونيست درک 
کند که اگر می خواهد پيشرفت کند و به تقويت ملت اش 
ادامه دهد بايد اين کار را بر مبنای يک قاعده مشــخص 

غربی، انجام دهد!« 
به نظر نمی رسد رويارويی آمريکا و چين به يک جنگ 
نظامیِ تمام عيار مبدل شود، اما به نظر هم نمی رسد اوضاع 
دو کشــور حدأقل در کوتاه مدت هيچ بهبودی پيدا کند. 
مواضع چين در مقابله با اقدامات آمريکا، بيانگر آن است 
که رشد قدرت اقتصادی و نظامی چين به دولت مردان و 
مردم اين کشور قدرت انتخاب بيشتری نسبت به گذشته 
داده است، ضمن اينکه با توجه به فضای حاکم در روابط 
بين کشــورها که رقابت برای کسب منافع بيشتر است، 
افزايــش قدرت چين در آينده و تلاش برای يافتن فضای 
حياتی، قدرت مانور آمريکا در مناسبات جهانی را کاهش 
خواهد داد و اين امر تشــديد رقابــت بين اين دو قدرت 

را گريز ناپذير می کند.
پيش بينی بدبينانه بسياری از کارشناسان اين است که 
اين تنش کوتاه مدت و مقطعی نيست و می توان پيش بينی 
کرد که اين مســئله، در آينده ابعاد گســترده تری نيز به 
خود بگيرد به ويژه آن که بودجه نظامی چين افزايش قابل 
توجهی يافته و در همين راستا، اين کشور تلاش زيادی را 
در جهت مدرنيزه کردن ارتش خود انجام می دهد. با اين 
حال به راحتی می توان پيش بينی کرد که چين، استقرار 
نيروهای نظامی خود را در مرزهای با تايوان افزايش دهد 
و با تقويت نيروهای دريايی و هوايی و موشکی خود، آمريکا 
و نيروهای آمريکايی را در منطقه آسيای شرقی با اقدامات 

تلافی جويانه مواجه سازد.
برخی کارشناسان باور داشتند، هر دو کشور پيوندهای 
عميق اقتصادی و... دارند، از اين رو پيش بينی يک »جنگ 
سرد« بين آمريکا و چين، آن طور که بين آمريکا و شوروی 
وجود داشت، چندان محتمل نيست، چرا که امروز ديگر 
»ديــوار آهنين« به معنای آن روزش وجود ندارد. اما يک 
چيز را نبايد از نظر دور داشت، و آن اين که جهتِ رويارويی 
طرفين، تشديد تنش ها را نشان می دهد و آينده روشنی را 
برای روابط واشنگتن-پکن نشان نمی دهد. نسبت به اين 

تحليل بايد گفت که ديگر نمی توان چندان مطمئن بود، 
گرچه واقع بينانه می نمايد.

فرجام بحث
در پايــان بايد گفت، آن چه آمريــکا را به اقدام عليه 
چين وا می دارد، قدرت و پيشــروی های ســريع چين در 
ميدان اقتصاد است، البته خود اين به تنهايی اين وحشت 
را نساخته است، بلکه پيش بينی تبديل شدنِ اين سيطره 
اقتصادی به سيطره نظامی و سياسی است که عامل وحشت 
است، گرچه چين بارها تأکيد کرده است که قصد اين را 
نــدارد که جای آمريکا را بگيرد، اما گويا سياســتمداران 
آمريکايی چندان باوری به اين حرف ها ندارند و همچنان 
از سست شــدن جايگاه خود در شرق آسيا و تبع آن در 
کل جهان وحشــت دارند، و تا وقتی اين وحشت هست، 
اين تنش ها هم باقی خواهد ماند، اما آن چه تفاوت می کند 
حضــور يا عدم حضور حکمرانانی چــون ترامپ و حزب 
کمونيســت چين است که می توانند، تنش ها را تبديل به 

فاجعه کنند يا کنترل کنند. 

سقوط آزاد مشروعیت آمریکا
 در داخل و خارج

و در عرصــه بين المللــی به ســمت اجبــار و اعمال 
قــدرت ســخت و به دور از اســتراتژی ســابق خود 
 مبتنــی بر قدرت نرم و رهبری جهان، درحال حرکت 

است. 
نژادپرستی و سیاست خارجی

آمريکا؛ ســرزمينی کــه در آن نژادها و 
مليت های گوناگون با هم آميخته اند، بار ديگر 
با آن چيزی که اقتصاددان ســوئدی »گونار 
ميردال« در سال 1944 با خوشبينی »معمای 
آمريکايی« ناميده، رو برو شده است. وی اين 
مسئله را به عنوان شکاف عميق بين عقيده 

برابری )متعلق به آمريکايی های ســفيد پوست که به 
ظاهر عقيده محکمی اســت و شامل پايبندی اساسی 
به دموکراســی، آزادی، برابری و انســانيت به عنوان 
ارزش های اصلی تعريف می شــود( و سطوح نابرابری 

نژادی آشکار اين کشور، توضيح می دهد.
در حقيقت، ايدئولوژی برتری سفيدپوستان در نظر 
ميردال و حاميان وی در بنياد کارنگی رسوخ کرده و به 
دنبال يافتن راه هايی برای حفظ آن در مقياس جهانی 
بودنــد. از نظر آنها، به خاطر آســيب زا بودن فرهنگ 
ســياه، آينده آمريکايی های آفريقا تبار در ادغام شدن 

درون فرهنگ سفيد، محقق می شود. 
با اين حــال، در زمان جنگ جهانی دوم ضدنازی 
نيز، که نژادپرســتی از حيث علمی و تفکيک نژادی 
در آمريکا، از نظر سياســی غيرقابل دفاع بود؛کماکان 
به رسميت شناختن نژادپرســتی به وسيله نخبگان 
سياسی آمريکا وجود داشت. نيازهای حاصل از زمان 
جنــگ و الزامات رقابت جنگ ســرد آمريکا و اتحاد 
جماهير شوروی برای به کارگيری متحدين جديد در 
ســازمان ملل از ميان کشورهای تازه استقلال يافته و 

پسا استعماری، اين امر را تقويت نمود.
مســئله آشکار بود: آمريکا برای رهبری در جهان، 
)نــه فقط رهبری دنيای غرب(، بايــد با نابرابری های 
نژادی داخلی خود يا حداقل آشکارترين نماد های آن 
مقابله می نمود. اين امر فضای آسانی را برای تصميمات 

کليدی)ضدنژادپرستانه( ديوان عالی ايجاد کرد، مانند 
کار بــراون در مقابل هيئــت آموزش و پرورش که به 
جدايی نژادی مصوب دولت در مدارس پايان داد. اين 

آمريکا برای اينکه پس از سال 1945 رهبر جهان 
باشــد، بايد ضد نژادپرســت ديده می شد. جهان نگاه 
می کرد که ببيند آمريکای ابرقدرتِ تازه وارد، واقعا در 

اين رابطه چه نوع فرهنگی دارد.
از اوباما تا ترامپ 

با انتخاب باراک اوباما در ســال 2008، انتظارات 
برای يک آمريکای پســا نژادی افزايش يافت. به نظر 
می رســيد که اعتباراخلاقی آمريکا، که به شــدت از 
جنگ عراق ضربه خورده بود، نجات يافته اســت. اما 
جامعه محبوب پسانژادی حتی قبل از پايان دوره اول 
اوباما کماکان مانند يک افسانه بود! اوباما، که در بين 
نظرســنجی ها به عنوان يک معتدل »سياه بی توقع« 
شــناخته می شد، عمدتاً مسائل مربوط به نژادپرستی 
ساختاری را در دريايی از لفّاظی های بلند پروازانه در 
مورد رويای آمريکا، دور زده بود )در واقع با نژادپرستی 

فوق همراه شده بود(.
علی رغم دو دوره تصدی پست رياست جمهوری، فقر 
و نابرابری همچنين اعِمال خشونت پليس به طور کلی 
و به ويژه برای آمريکايی های آفريقايی تبار، به مراتب 
بيشتر از قبل از انتخاب اوباما شد. قتل های بی شماری 
از آفريقايی تبار ها در دوران رياســت جمهوری اوباما 
به دســت پليس اتفاق افتاد که منجر به شورش های 
اساســی از جمله در فرگوسن و ميســوری، در سال 
2014 شد. در پی پيروزی های انتخاباتی اوباما بود که 
ترامپی که هويت رئيس جمهور)اوباما( را به عنوان يک 
آمريکايی زير سؤال می برد، دندان های سياسی خود را 
به عنوان رهبر جنبش »بريدر« تيز کرد و در انتخابات 
رياست جمهوری سال 2016 با خط مشی »اول آمريکا« 

)سفيدپوستها( پيروز شد.
تمام دنیا نظاره می کند

رسانه های آمريکايی مدت هاست اخبار و تبليغات 
خود را برای مخاطبان خاص جهانی خود طرح ريزی 
کرده اند و جهان وقتی که ترامپ سعی می کرد هويت 
آمريکايی را حتی در خطوط نژادی روشن تری بازسازد، 
در حال نظاره بود. ترامپ )جهت پيروزی در انتخابات( 

از احساس نگرانی روبه افزايش رای دهندگان سفيد، 
عمدتاً جمهوری خواه پيرامون اکثريت در حال ظهور 
غير سفيد پوست در جمعيت اين کشور، که توسط 
جمعيت شناســان حدود ســال 2044  پيش بينی 

می شد، استفاده برد.
در سياســت خارجی، ترامپ شــديدا با چالش 
مواجه و تضعيف شــد و شروع به تهديد يا خروج از 
نهادهای کليدی مبتنی بر قوانين بين المللی، نمود. 
آمريکا در زمان ترامپ از همکاری های چند جانبه و 
»قدرت نرم« عقب نشينی کرده و رويکرد زورمدارانه 
و سودطلبانه ای را در قبال سياست خارجی اتخاذ کرد 
که عميقا متأثر از ناسيوناليسم »اول آمريکا« است.
انجام اين کار باعث عقب نشــينی آمريکا از موقعيت 

خود به عنوان يک رهبر جهان شد.
در مورد دستگاه مديريتی ترامپ،يک تصورجهانی 
مبنی بر اعتقاد به برتری نژادسفيد و غربی در داخل 
و خــارج از آمريکا شــکل گرفته اســت که مبنای 
اين تصور، رفتار اوســت و اين امر در سياست های 
ترامپ راجع به پناهندگان، مهاجران، پناهجويان و 
نگرش هايش نسبت به چين مشهود است. از اين رو 
مهاجــر غالباً به عنوان يک حامل بيماری به تصوير 
کشيده می شود،کروناويروس چينی تلقی شده و چين 
به عنوان يک حريف »غيرقفقازی« برای قدرت غرب 

و آمريکا مطرح می شود. 
اين روند توسط رفتار اعضای کميته جنگ افروز و 
بدنام)CPD(، که شامل نظاميان سابق بوده و تعدادی 
از آنها با راســت افراطی مرتبطند نيز تاييد می شود. 
در حــال حاضر تمرکز اين گروه بر چين اســت و 
به وسيله استراتژيست پيشــين ترامپ، استيو بنَِن 

رهبری می شود.
از آنجــا که آمريکای ترامپ نــه به دنبال تأييد 
جهانــی و نه توافق بين حزبی اســت، ديگر خيلی 
نگران اين نيست ديگران چه فکری می کنند. رهبری 
از نوع رهبری ترامپ مبتنی بر زور در داخل و خارج 

از آمريکاست.

فضای آزاد و آســان همچنين به ايجاد شرايط مساعد 
برای جنبــش حقوق شــهروندی دهه های 1950 و 

1960 کمک کرد.

نویسنده: ایندریج پارمر

مترجم: محمد کفّاش، دانشجوی دکترا


